
نگاه آخر

هشــتم فروردین ماه امســال یک عــکاس ایرانی،  برگزیده یکــی از معتبرترین 
مسابقه های بین المللی عکس جهان شــد. هیئت داوران جایزه بزرگ عکاسی 
35awards سه عکس ابوالقاسم خوشرو، عکاس باسابقه  ایرانی را به عنوان آثار 
برتر شاخه مینیمالیسم سال ۲۰۲۴ معرفی کردند. این خبر گرچه در حال و  هوای 
نوروز و تعطیلی ها گم شد، ولی برای جامعه عکاسی ایران افتخار بزرگی است. 
خوشرو این موفقیت را در رقابت با بیش از ۱۰هزار عکاس از ۱۳۱ کشور و بیش 
از ۴۲ هزار عکس به دســت آورده است. اولین عکس مجموعه ۳۵۰ عکس برتر 

جهان این جایزه نیز با یکی از آثار خوشرو آغاز شده است.

تاریخچه،اهداف،برندگانوبخشبندیها �
35awards یک رویداد بین المللی و سالانه عکاسی است که سال ۲۰۱۵ 
تأسیس شده و به عنوان یکی از بزرگ ترین رقابت های عکاسی در جهان شناخته 
می شود و در ســال های اخیر با استقبال زیاد عکاسان از ملیت های مختلف، به 
یکی از مهم ترین رویدادهای عکاســی جهان تبدیل شــده اســت. هدف اصلی 
35awards شناســایی و معرفی ۱۰۰ اثر برتر ســال در شــاخه های گوناگون 
اســت و از سال ۲۰۱۷ نیز عکاســان مهم و تاثیرگذار را براساس سه اثر مهم شان 
معرفی می کند. 35awards بخش های ۱۰گانه ای دارد و برندگان آن همه ساله 
به صورت آنلاین اعلام می شوند. برگزیدگان این رویداد بین المللی عکاسی علاوه 
بر اینکه گواهینامه  و جوایز نقدی دریافت می کنند، آثارشان در یک آلبوم سالانه 
منتشر می شوند. این رقابت نه تنها به عکاسان کمک می کند تا آثار خود را در سطح 
بین المللی به نمایش بگذارند، بلکه فرصت های شبکه سازی و پیشرفت حرفه ای را 

نیز برای آنها فراهم می کند. 

ازنقاشیبهعکاسی �
ابوالقاسم خوشرو بیش از چهار دهه است که عکاسی می کند. او عکاسی را در 
روزهای پرالتهاب انقلاب، در کنار نام هایی چون کاوه گلستان و عباس عطار آغاز کرد. 
خوشرو از همان کودکی با رنگ و خط عجین بود؛ در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، زیر سایه استاد یگانه بهمن، اولین گام هایش را در نقاشی برداشت، سپس 
در مکتب بزرگانی چون فرامرز پیلارام، غلامحسین نامی، هانیبال الخاص و مرتضی 
کاتوزیان، این هنر را به اوج رســاند. خوشــرو مدتی درگیر امور اجرایی شد و همین 
منجر به نزدیکی اش به عکاســی شــد. او در دهه ۸۰ و با آغاز دوران دیجیتال هنر، 
تمام تمرکز خود را بر عکاســی گذاشت و مهارت و دانش خود را در محضر استادان 
بــزرگ داخلی و خارجی ارتقاء داد. او با تلفیق هنر نقاشــی و دقتش در عکاســی، 
آثاری بی بدیل در فاین آرت، مینیمالیسم، عکاسی معماری و خیابانی خلق کرد که 

هر یک، امضایی از تســلط او بر تکنیک های عکاسی اند. تکنیک هایی که جز 
35awards، موفقیت هایی در میدان های رقابتی دیگری هم برای او به 

همراه آورده است. او در این زمینه می گوید: »من تمام اصول هنرهای 
تجســمی را طی کردم و از نقاشی به عکاسی رسیدم. آثاری هم که در 
این جشــنواره به  عنوان آثار برتر انتخاب می شوند، تمام اصول و قواعد 

کمپوزیسیون، رنگ و ساخت  باید بادقت رعایت شده باشد. من 
در پروژه ای در مورد اسب کار کردم و متوجه شدم که اسب 

حیوانی بســیار باهوش و نجیب است. حالات درونی 
اســب مانند انتظار، قهر، آشتی و سرخوشی بسیار 

جالب است. یکی از عکس های من که در رتبه بندی 
جهانی قرار گرفته، براســاس حالات انتظار اسب 
طراحی شــده اســت. این اثر به صورت ســیاه و 
ســفید و بسیار ساده اســت، اما توانسته اجماع 

جهانی را به دست آورد.«

پلتفرمکشفاستعدادهایجدید �
35awards که به عنوان پلتفرم کشف استعدادهای جدید و معرفی آنها به 
جامعه عکاسی شناخته می شود، سیستم رأی گیری سه مرحله ای دارد. در هر 
مرحله شــرکت کننده ها در رأی گیری ها مشارکت می کنند و پس از رأی گیری، 
عکس های دارای امتیازهای بیشتر، به مرحله بالاتر صعود می کنند. درنهایت 
۵۰ داور اصلی، ۳۵۰ عکس برتر جهان را رده بندی و منتشر می کنند. همچنین 
۱۰نفر به عنوان برترین عکاسان جهان آن سال معرفی می شوند که در دوره اخیر 
که آثار خوشرو نیز در میان برترین ها قرار گرفت. خوشرو درباره اهمیت این جایزه 
بین المللی عکاسی چنین توضیح می دهد: »مسابقه 35awards عکاسان 
نخبه گرا را معرفی نمی کند، بلکه عکاسان را که می توانند ارتباط مستقیمی با 
مخاطب برقرار کنند، گزینش می کند. به عبــارت دیگر روش خاص داوری این 
جایزه نشــان می دهد عکاسان می توانند با اجماع جهانی بر سر یک اثر هنری 
به توافق برسند. همین موضوع البته حکایت از پتانسیل بالای آثار برتری دارد 
که عکاسان از هر گوشه از جهان به این رویداد ارائه می کنند. ضمن اینکه مدل 
داوری خاص این مســابقه نیز اهمیــت زیادی دارد. چراکه آثار تــا زمان داوری 
به صورت ناشــناس بررســی و ارزیابی می شــوند. این روش کمک می کند که 
عکاسان براساس کیفیت کارشان قضاوت شوند. به این صورت که یک عکس یا 

عکاس باید به قدری مورد توافق قرار گیرد تا به رتبه های بالاتر برسد.«

سوژههاومضمونعکسها �
ابوالقاسم خوشرو در دوره اخیر جایزه بزرگ عکاسی 35awards سه اثر ارائه 
کرده که هر سه نیز با رأی هیئت داوران در شمار ۱۰ اثر برتر سال ۲۰۲۴ این رویداد 
انتخاب شدند. سوژه اصلی دو عکس خوشرو درباره اسب است و سومی درباره 
 35awards نســبت انســان و فناوری. او درباره آثاری که گرفته و به جشنواره
فرستاده می گوید: »یکی از عکس ها مربوط به اسبی است که از اصطبل خارج 
شــده است. در نگاه اول، تصویر بسیار ساده به نظر می رسد، اما با دقت بیشتر، 
حضور سایه  انسان روی دیوار، بعدی جدید به آن اضافه می کند. اسب در انتظار 
مهتر خود، بی حوصله می شود و در خیال خود، تصویر مهتر را روی دیوار می بیند. 
از نظر هنرمند لحظات کشنده انتظار، موضوع اصلی این تصویر است که روح و 
روان اســب، این حیوان زیبا و نجیب را مچاله کرده است؛ به طوری که مهتر خود 
را در خیال، تجسم می کند. از لحاظ تکنیکی هم بازی سایه، نور و فضای ایجاد 

شده، در اوج سادگی و قدرت نمایی به تصویر کشیده شده است.«
اثر برگزیده دیگر خوشرو، عکسی از دو اسب است که یکی مشغول خوردن 
غذا است و اسبی دیگر از پنجره او را با کنجکاوی، نظاره می کند. در نگاه اول، 
با چیدمان ساده و دقیق از حیث آناتومی، برای بیننده این ابهام به وجود می آید 
که این ســر همان اسب است که برگشــته و بیننده را نگاه می کند. درحقیقت 
هنرمند با ایجاد ایهام، فضایی به وجود می آورد که هر دو اسب یکی هستند در 
عین حالی که دو اسب مجزا هستند. خوشرو درباره این تصویر توضیح می دهد: 
»نگاه نافذ و جســت وجوگر اسبی که از دریچه بیرون می نگرد، نگاه انتقادی به 
زندگی مبتنی بر خواب، و خوراك اسب دیگر است. ترك سرتاسری روی دیوار هم 
حکایت از طولانی بودن این داستان دارد. از حیث فنی و ایجاد ایهام، این 
عکس انرژی فوق العاده ای درون خود دارد و طی دو ماه اخیر که در جمع 
تخصصی، هنرمندان جهان مطرح شده با استقبال بسیار زیادی روبه رو 
شده است.  سومین اثر برگزیده نیز عکسی با سویه های انتقادی به رابطه 
انسان و فناوری اســت. خوشرو این عکس را چنین شرح می دهد: »در 
این عکس سعی کرده ام به سیطره بیش از حد فناوری بر زندگی 
خصوصــی را به نمایش بگذارم. از بعــدی دیگر نیز می توان 
عکس را بســته به نوع جامعه و تعامل ملت دولت، به نفع 

آزادی های اجتماعی، تفسیر کرد.«
خوشرو همچنین خبر داد که به زودی آثار موسوم 
بــه »فاین  آرت« خــود را در نمایشــگاهی بزرگ به 
نمایش دهد و برخــی از آخرین آنالوگ خود درباره 

انقلاب و فتح خرمشهر را در معرض دید قرار دهد.

برگزیدهجشنوارهبینالمللی سهاثرابوالقاسمخوشرو
عکاسی35awardsدرسال2024شد

جایزه ای معتبر

 ادامه یادداشت سردبیر 

ظریف ها بر پایگاه دولت می افزایند؛ چون خود نیز ســرمایه ای هســتند. 
دبیری ها البته ممکن اســت از بُعد اقتصادی ســرمایه دار باشــند و چند 2

میلیارد تومان برای ســفری هزینه کنند؛ اما از بُعد اجتماعی، ســرمایه ای 
ندارند که حتی اگر بخواهند، به دولت بیافزایند. بی مایه فطیرند و مصداق آن سخن 

شاعر که فرمود:
ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش

برکناری دو معاون برکنارشده رئیس جمهور تحت تاثیر دو سفر رخ داد. آتش 
حملات چندماهه مخالفان به ظریف که داشت فروکش می کرد، با سفر او به 3

داووس و گفت وگویش با فرید زکریا و کنایه اش به ســعید جلیلی، تبدیل به 
موجی خروشان شد که بالاخره معاون راهبردی پزشکیان را برانداخت. سفر ظریف 
اما خروجی جدی در جهت گفتمان سازی و اصلاح تصویر ایران در شرایط بحرانی 
سیاســت خارجی داشــت و حتی از بُعد رســانه ای، با اقبال گســترده و رکوردزنی 
بازدیدکنندگان یک خروجی داووس در فضای مجازی همراه بود. مقصد سفر دبیری 
امــا قطب جنوب بود و خروجی آن، نمایش تجمل و شــکاف باورنکردنی میان نگاه 
دولتمردان و وضعیت مردمان. پیامی تلخ و تند و کمرشکن که گرچه تصویر این سفر 
هم با اقبال بازدیدکنندگان فضای مجازی همراه شد؛ اما این اقبال، فقط میوه تلخی 

چون تنفر از دولت به بار آورد.
از منظر نســبت دو معاون با رئیس جمهور نیز، ظریف هــا و دبیری ها از دو 

جنــس متفاوت اند. ظریف چه در دوران انتخابــات و چه مقطع حضور در 4
دولت، نماد و نماینده جریانی سیاسی-فکری بود که پیوستن و همراهی آن 
با پزشــکیان، بر مبنای »شــراکت« و »اشــتراک« بود. شــراکت در دولت بر مبنای 
اشتراک در سیاست. حال آنکه پیوستن دبیری ها به پزشکیان، بر مبنای »رفاقت« 
بود که چون ربطی به سیاست و گفتمان و راهبرد نداشت، حتی رفاقت قدیمی را هم 
خراب کرد. اغلب اعضای »حلقه دانشگاه تبریز« و وابستگان اقتصادی و قومیتی آن 
در دولت، نه فقط اشتراک سیاسی با راه و رای برگزیده انتخابات اخیر ندارند؛ بلکه با 
ندانم کاری )در نگاه خوش بینانه( و یا طرح و برنامه ریزی )در نگاه بدبینانه(، از پشت به 

دولت خنجر می زنند و خواسته یا ناخواسته پرده رفاقت پزشکیان را می درند.
ظریف ها از منظر توان و ظرفیت کارشناســی نیــز قابل قیاس با دبیری ها 

نیستند. منظور از تخصص طبعاً در اینجا، ورود و فهم از عالم سیاست و نیز 5
داشتن دانش و تجربه در حوزه مسئولیت است. ظریف یک دیپلمات سطح 
جهانی است که ســال ها با شــاخص ترین نظریه پردازان و استراتژیست های حوزه 
سیاســت و روابط بین الملل همکاری و گفت وگو داشــته است و تجربه فعالیت در 
پیچیده ترین پرونده های بین المللی پس از انقلاب را داشته است. بر همین اساس 
بود که او در دولت روحانی به وزارت امورخارجه رفت و پرونده مذاکرات هسته ای را 
در دست گرفت و در دولت پزشکیان نیز، معاونت راهبردی رئیس جمهور را عهده دار 
شد که در همین مدت کوتاه خروجی هایی چون »طرح مودّت« و سندی راهبردی و 
تاریخــی برای از بین بردن تصویر تهدیدمحور ایران را به همراه داشــت. در مقابل، 
دبیری گرچه پزشکی متخصص و باسواد و باتجربه بود؛ اما هیچ سابقه و کارنامه ای در 
حوزه نمایندگی مجلس نداشــت و به رغم این، به معاونــت پارلمانی رئیس جمهور 
منصوب شــد. البته در چنین انتصابی، مســئولیت و ایراد اصلی متوجه شخص 
نصب کننده )رئیس جمهور( است که فردی بدون سابقه و شناخت لازم از پارلمان و 
مناسبات و صف بندی های آن را به معاونت پارلمانی گماشته است. اما پذیرش این 
مسئولیت از سوی فرد منصوب شده )دبیری( هم از نظر اخلاق حرفه ای و سیاسی، 
محل نقد است و او را در مظان اتهام »پست گرفتن به هر قیمت و در هر مسئولیت« 
قرار می دهد؛ گرایشی که در میان طیفی از سرمایه داران شهرت طلب دیده می شود.

این فهرســت تمایزهــا و تفاوت ها را می توان همچنــان ادامــه داد. اما نکته مهم و 
تعیین کننده نوع مواجهه شــخص رئیس جمهور و کلیت نظام سیاســی با این دو 
نحله دولتمردان اســت. تکلیف طیف قدرتمند و رادیکال ساخت قدرت که روشن 
است. آنان با »نظارت استصوابی« در انتخابات مجلس و »قانون انتصاب در مشاغل 
حســاس« در سطح قوه مجریه و بخش های مدیریتی، عملًا و به شکلی ساختاری، 
اولویت را به گزینش و برکشیدن نحله های ناتوان، فرصت طلب، غیرمتخصص و بدون 
پشتوانه سیاسی و اجتماعی داده اند که اوج آن در دوران سه ساله دولت خالص ساز 
ســیزدهم بود که محصولات نــاب خــود را در وزرای محکوم پرونــده چای دبش یا 
برکشیدن عبدالملکی ها و... بروز داد. دبیری ها هم محصول چنین روندی هستند. 
وقتی پارلمانتاریست های باســابقه مجالس قبل با انواع اتهامات و محکومیت ها و 
پرونده ها به حاشیه سیاست رانده شده اند، معاونت پارلمانی به چهره ای غیرپارلمانی 
ســپرده می شــود. اصولًا، هدف طیف خالص ســاز همین به هم ریختن و تضعیف 
بوروکراسی و بی محتوا کردن نهاد دولت است تا آسان تر بتوانند بر آن چنگ اندازند 
و به هر بیراهه ای که می خواهند، بتازند. همچنان که با نظارت استصوابی و تخریب 
جایگاه قانونگذاری و موازی کاری به ویژه در دو دهه اخیر، نهاد پارلمان و نمایندگی 

مجلس را از محتوا خالی کردند.
اما سوی دیگر مسئله، شخص رئیس جمهور و نیروهای موثر نزدیک به او هستند که 
جا دارد ماجرای دبیری را مغتنم بدانند و تکلیف مسیر آینده دولت را در میان دو نحله 
»شــرکا« )ظریف ها( و »رفقا« )دبیری ها( روشن سازند و مسیر سرمایه سوز کنونی را 
تغییر دهند. متاسفانه جز عزل دبیری در موارد دیگر، عملکرد شخص رئیس جمهور 
و حلقه اصلی ایشان در نهاد ریاست جمهوری مناسب نبوده است. گویی این حلقه، 
چنــدان تمایل و علاقــه ای به حضور ژنرال ها و بزرگانی خــارج از حلقه محدود خود 
در دولــت ندارند و در مــواردی آمادگی دارند پاس گل های حذف و حاشیه نشــینی 
چهره های شاخص دولت را به تندروترین طیف های مخالف دولت بدهند. این، اتفاقی 
بود که در مورد ظریف رخ داد و به نوعی دیگر درباره علی طیب نیا و عبدالناصر همتی 
نیز تکرار شد. به رغم پاره ای حمایت های لفظی و مقطعی، شخص پزشکیان نیز درباره 
این چهره ها شــرط شــراکت را چنان که باید به جا نیاورد و به نظر می رسد علاوه بر 
مخالفان دلواپس، در دام رفقا و همشــهریانی هم افتاد که نهاد ریاست جمهوری را 
ملک طلق خویش می پندارند و هر وزنه و بزرگی را از اطراف رئیس جمهور می پرانند. 
پزشکیان دیروز تصمیم درستی گرفت. اما رئیس جمهور باید بداند همانطور که عزل 
و حذف دبیری ها بر اعتبار سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت و شخص رئیس جمهور 
می افزاید و در نزد جامعه و بدنه حامیان امید می زاید، ایستادگی و مقاومت در برابر 
حذف ظریف ها نیز چنین نقشی ایفا می کند. اما در عمل، نشانه های روشنی از این 
ایســتادگی دیده نشــد. جا دارد آقای پزشکیان یک بار پاسخ دهد که چرا ظریف رها 
شــد؟ چرا نهاد ریاست جمهوری حتی یک مراسم تجلیل برای کسی که تمام قد در 
جریان انتخابات و پس از آن به میدان آمد و همه تیرهای تهمت و حتی حکم اعدام 
در میدان هــا و خیابان ها را به جان خریــد؛ برگزار نکرد؟ آیا در اینجا هم، منع قانونی 
و مصلحــت نظام در میان بود؛ آن هــم درحالی که چند روز پس از برکناری، ظریف به 
افطاری رهبری هم دعوت شد. از ظریف بگذریم؛ درباره وزیر سابق اقتصاد هم پرسش 
جدی وجود دارد. درحالی که انتظار می رفت و شنیده می شد که عبدالناصر همتی 
پس از آن استیضاح به ریاست بانک مرکزی گمارده شود تا در شرایط فشار حداکثری، 
حداقــل از توانمندترین نیروهای خود در برابر جنگ اقتصادی ترامپ ســود ببریم؛ 
نه فقط پزشــکیان چنین اقدامی نکرد، بلکه در نهایت تعجب، تا امروز و با گذشــت 
بیش از یک ماه از اســتیضاح حتی حکمی تشــریفاتی در ســطح مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور و یا انتصاب به عنوان جایگزین ظریف در معاونت راهبردی صادر نشده 
اســت و بدین ترتیب، عملًا چراغ ســبز به مخالفان برای قلع و قمع سایر ژنرال ها و 
معدود اصلاح طلبان اصیل دولت داده شد. باید منتظر ماند و دید آیا برکناری دبیری، 
آغــاز تغییر رویه ای جدی از ســوی رئیس جمهور خواهد بود یــا آنکه در حد اقدامی 

مقطعی و اجباری و نسبتاً دیرهنگام متوقف خواهد ماند؟
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قصهنقشهاوآدمها

نقل سردرگمی و آگاهی است
نقل هشیاری است با مستی

قصه عادتی که می شکند
ناگهان جای دیگری هستی
دائم از خود سوال می پرسی

در کدامین گناه هم دستی
ناگهان رفتی و رها کردی

همه پیوندها که خود بستی
از چنان ها جدا شدی و هنوز

با چنین ها چنان نپیوستی
رشته ای تنگ مانده دور دلت

رشته ای که هنوز نگسستی
روی دوش است باز آن باری
که کشیدی و باز نشکستی

رستی از بندهای جبر و دریغ
خویش از بند خویش کی رستی؟

ماجــرای رفتنم بــه اجبار و آمدنم بــه ناگهان، این 
مــدت مرا غرق فکر کرد، به اینکه چه چیز ما را بعد 
از رفتن و آمدن، ناخوش می کند. فکر کردم ماجرا، 
ماجرای نقش ها و آدم هاســت. به جاها نیست که 
عادت می کنی. جاها که خوب نیســتند. حتی به 
آدم ها هم نه. به نقش هاســت. به نقش های آدم ها 
برای تو و نقش های تو برای آدم ها. عادت می کنی 
کــه فلانی برای من فلان کس اســت، فلانی فلان 
می کند و مــن برای فلانی فلانــم. این یکی وقتی 
آشــفته ای حرف هــای آرامش بخــش می زند و آن 
یکی وقتــی از بی احترامــی آزرده ای، تــو را بزرگ 
می دارد. این یکی وقتی نمی دانی آگاهت می کند 
و آن یکی وقتی تردید داری اطمینانت می بخشد. 
این یکــی یادت می دهــد همراهــی بی توافق را و 
آن یکــی به تــو می آموزد جســارت شکســت و باز 
شکست و باز شکســت. این یکی نشانت می دهد 
کی چگونه بایســتی و آن یکــی تعلیمت می کند، 
جرأت ســپرانداختن را. خودت هم کارت می شود 
اینکه وقتی این یکی ناراحت اســت بخندانی اش، 
وقتی آن یکی حرف نمی زند، بشــنوی اش، وقتی 
این یکی دســتی دراز می کنــد، بگیری و وقتی آن 
یکی می پرسد، پاسخ بدهی. کارت می شود اینکه 
ســعی کنی به  درد بخوری. اصــلًا مگر زندگی غیر 
از این اســت که به درد بخوری؟ یــاد می گیری در 
کمین باشــی برای فرصت به درد خوردن که حس 
کنــی فایده ای داری که حس کنــی بودن تو برای 

یکی بهتر است تا نبودنت، حالا که هستی.
این ها را یاد می گیری. مثل تکه های اســباب بازی 
خانه ســازی با این ها روزت را می ســازی. روزت را، 
هفته ات را و زندگی ات را و روزی ناگهان، می روی، 
یا می روند و حالا، شــاید اصــلًا آن رفتن خبر بدی 
نباشــد اما نقشــی بوده که حالا نیست و تو، یادت 
رفته بــودن بدون ایــن نقش را. یــادت رفته وقتی 
چنیــن می شــود، جز اینکه ســراغ فلانــی بروی، 
چه باید بکنی. یادت رفتــه وقتی به فلانی کمکی 
نمی کنــی، چــه داری می کنی. یــادت رفته اصلًا 
خودت چه کاره ای بدون نقشــی که برای این و آن 
ایفــا کرده بودی و این و آن بــرای تو. یادت می آید 
کــه برای آن یکــی، این یکی کار را تــو می کردی و 
حالا که تو نیستی، کس دیگری هست یا آن نقش 
برای او شده نقصی و جایی خالی؟ جاها که خوب 
نیســتند. رفتن از جاها که عذاب وجــدان ندارد. 
رهاکردن نقش هاســت که عذاب وجدان می دهد. 
پیدانکردن نقش هاســت که اذیــت می کند. اجبار 
که عذاب وجدان ندارد، گم کردن نقش هاســت که 
دردش چنگ می زند و قلبت را به هر بهانه ای فشار 
می دهــد، به بهانه یک اســتکان چــای، یا یک نخ 
سیگار، یا یک لقمه نان، یا یک جرعه لبخند، یا یک 
سایه اشک، یا یک قطره باران، یا یک برش آفتاب، 
یک نســیم خنک، یک هــرم گرم. تــازه آمده ای و 
هنوز نفهمیده ای در ایــن جای دیگر به چه دردی 
می خــوری. تازه آمده ای و هنوز کســی تــو را پیدا 
نکرده که به دردش بخوری و اصلًا مگر زندگی غیر 

از این است که به درد بخوری؟
و همــه آنچه همه مــا از زندگی می خواهیم شــاید 
همین اســت. به درد بخوریم و کســی باشد که به 
دردمــان بخورد و مجبور نباشــیم و کســی مجبور 
نباشــد نقشــی را که می خواهد رهــا کند و مجبور 
نباشد نقش آفرینی را که لازم دارد، فقط در خاطره 
با خود داشــته باشــد یــا فقط از دور، بــا یک صدا 
یا یــک عکس، یک تکیــه کلام، یــک درس و یک 
دلتنگی. کاش کســی مجبور نباشــد جایی برود. 
کاش کســی مجبور نباشــد از جایــی بیاید. کاش 

هیچ کس هیچ وقت مجبور نباشد.
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